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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١١ دسمبر ٢۵

  

  !چند مثال ديگر
  

 نوشته شده بود، متذکر شدم که ١٧/١٢/٢٠١١که به تاريخ "دست می آيد؟ ه وحدت ملی چگونه ب"در جائی از مقالۀ 

 جديد، تعابير برمبنای خويش، حقوق به که ای زبانه چند و قومه چند کشور يک در ملی وحدت استحکام بسب آنچه

 نه است؛ جامعه در ھمه حقوق شناخت و عدالت تطبيق باشد، می است، شده آشنا دموکراسی و برابری و آزادی يعنی

. ديگر ھای زبان و فرھنگ ردهخ و فرھنگ و شخص بر زبان و فرھنگ خرده يا فرھنگ يک يا شخص يک تحميل

  .خواھم به ادامه و تأئيد اين نظر چند مثال عملی ـ تاريخی ارائه نمايم در اينجا می

مثال اول جدائی چک ھا و اسلواک ھا بعد از فروپاشی شوروی و سقوط دولت سوسيالستی چکوسلواکيای سابق در 

ی دوم در اثر تشبثات اتحاد جماھير شوروی وقت چکوسلواکيا که بعد از ختم جنگ عموم.  ميلادی است١٩٩٣سال 

دو باره، ولی اينبار به عنوان کشور واحد سوسياليستی عرض وجود کرد، در حدود نيم قرن بنابه خواست حکومت 

طی تقريباً . ھای توتاليتير داخلی و فشار اتحاد شوروی، با ھمه مشکلات درونی شان، مجبور به بودن باھم شدند

 که اين دو کشور باھم بودند، توجه بايسته ای در زمينۀ توسعه در ساحاتی که مربوط اسلواکی ھا چھل و ھشت سالی

اين امر سبب آزردگی اسلواکی ھا از چک ھا گرديد، اما تا زمانی که قدرقدرت بلاک شرق، يعنی . بود، نشد

شد و  د شوری ھدايت میدست داشت و بازيگری ھا به ميل اتحاه شوروی، اختيار کشور ھای اقمار خويش را ب

مقدرات کشور ھای بلاک شرق در اختيار آن ھا بود ، ھيچ نوع شکايتی در رابطه با اين بی عدالتی ھای چک ھا 

با سقوط شوروی، اما، سر ھمه جراحات باز، شکايت . نسبت به اسلواکی ھا از طرف اسلواکی ھا به ظھور نرسيد

  . به جدائی دو کشور انجاميد، آغاز شدکه بالاخره ھائی" سرناباشمی " ھا شروع  و 

مثال دوم ازھم پاشيدن يوگوسلاوی سابق، جائی که صرب ھا حق و حقوق ھمه را غصب نموده و با استيلاگری و با 

از پاکستان غربی و از ھم ) بنگله ديش فعلی ( جدائی پاکستان شرقی . راند زور تازيانه بر سائر مليت ھا حکم می

ر شوروی، ھمه در اثر بالا گرفتن اختلافاتی صورت گرفت که ناشی از نبود نظام دموکراتيکی پاشيدن اتحاد جماھي

  .که مبتنی برعدالت و احترام به حقوق ھمه باشد، بود
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ی که ميان آن ھا صورت گرفته ئی قرار دارند که ده ھا و صد ھا سال مطابق به توافقنامه ھائدر مقابل کشورھا

طور صلح آميز و بدون اختلاف و درگيری و خصومت و دشمنی، با ه  کنفدراسيون، باست، به شکل فدراسيون و يا

توان به  می... لمان و سوئيس و کانادا و امريکا و بلجيم و ھند و ااز . ھماھنگی کامل در کنار ھم زندگی می کنند

  .عنوان مثال برای چنين سازگاريی ميان کشورھای متحده نام برد

کنند و کشور ھای  کا يا بريتانيائی ھا برای صدھا سال در آرامی در کنار ھم زندگی میچرا ايالات متحدۀ امري

چکوسلواکی و يوگوسلاوی و شوروی و پاکستان، به گونۀ مثال، نتوانستند چند دھه ھم باھم به سر ببرند؟ چه رمزی 

لمان ا و چه سری در پايداری کشورھای متشکلۀ در ناپايداری اتحاد کشورھای بلاک شرق و پاکستان وجود داشت؛

موجود است غير از اين که در يک طرف تحميل ...  امريکا و سوئيس و کانادا و  ھند و ۀتحاد ايالات متحدافدرال و 

و سلطه گری و پامال شدن حقوق ديگران باشد و در طرف ديگر زندگی برمبنای احترام متقابل به آزادی و حقوق 

         ھمديگر خويش؟

 امريکا و ھند، متشکل از کشور ھای مختلف نيست، اما وجود ۀلمان يا ايالات متحدادرست است که افغانستان مانند 

، در صورتی که حقوق ھمه به شکل مساوی مراعات نگردد و در رفع ... سمتی و زبانی و قومی و یاستيلاگری ھا

  .دنبال داشته باشده کل ھا را بآزردگی ھا کوشيده نشود، شايد مشکلی بيافريند که مش

 يکی از سايت ھای مربوط به تجزيه طلبان که به ۀشبی در يک مھمانی، زمانی که يکی از مدعوين از مقال

باور !" بگذار تجزيه شود: " داد، داکتری از ولايت غور گفت  کشور چيزی نوشته بود، خبر میۀطرفداری از تجزي

ا گرفتم؛ اما وقتی بعداً قصۀ دوران کودکی و جوانی وی را تا قبل از آمدن کنيد به بسيار مشکل جلو غضب خويش ر

شود که او و امثال او در غور و   تحصيل شنيدم، فھميدم که ھمچون سخنان از دردی ناشی میۀبه کابل برای ادام

ز ـ بايد کشيده  مانند اين ولايات در گذشته ـ حتی ھمين امرویبدخشان و فراه و چخانسور و ھزاره جات و ولايات

  .باشند

ھمين بی . توانيم منکر آن باشيم ی ھستند که ما نمیئبی مھری ھا و بی عدالتی ھا در کشور ما در گذشته واقعيت ھا

مھری ھا و بی عدالتی ھا سبب آزردگی و باعث ايجاد شگاف ھا ميان ما شده است که امروز به صورت ھای 

  .کند گوناگون بروز می

لمانی ھا با شجاعت و دورانديشی به نسل کشيی که در ا. شود وی اين شگاف ھا مشکل ما حل نمیبا پرده انداختن ر

دليلی که اين ھا برای اين کار شان می . جريان جنگ عمومی دوم در اين کشور صورت گرفت، اعتراف می کنند

وقوع ه تی بار ديگر در اين کشور بلمان بايد از اين فجايع آگاه شوند تا چنين جنايااآورند اين است که نسل ھای بعدی 

  .نپيوندد

درد ھای ما را، مدارا کردن و باھم !  توان مداوا کرد کردن و به دھن کوبيدن نمی" انکار" آن داکتر را با  درد

کند، نه تو و من گفتن ھا و تنھا خود را مطرح کردن ھا يا زور گفتن  نزديک شدن و پذيرفتن اشتباھات ما درمان می

  ... دادن و و دشنام 

ھمه مجبور . ھمه حق دارند در اين خانه زندگی کنند. ھمانگونه که قبلاً گفتم افغانستان خانۀ مشترک ھمۀ ماست

رمز بقای وحدت . ھيچ کسی بر ديگری برتری ندارد. ھستيم به داشته ھای مادی و معنوی يکديگر احترام بگذاريم

احترام مقابل به يکديگر و رعايت : در ھمين يک نکته نھفته استوجود آمدن وحدت ملی تنھا و تنھا ه ملی و رمز ب

  !حقوق ديگران
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غير از اين به يقين نه وحدتی در کشور ما در کار خواھد بود و نه خدای ناخواسته آيندۀ برای افغانستان؛ زيرا دست 

 و از تو و ھمين بی ھائی که از ھر طرف برای اضمحلال کشور دراز شده با استفاده از ھمين تو و من و از من

  . اتفاقی ھا و خصومت ھا شايد روزی موفق به کاری شود که ھيچ يک خواھان آن نيستيم

ه اين کار بايد ب!  از کشورخارج شود، کنيم"قوای ائتلاف"، و پيش از آن که قوعبھتر است علاج واقعه را پيش از و

 ءآزموده را آزمودن کار عقلا. را داده اندرھبران جھادی و غيرجھادی امتحان خود . دست مردم صورت بگيرد

  !!نيست

   

    
 


